
10

ت
یا

دب
و ا

گ 
هن

فر

تأثیر معنوی هجرت امام رضا)ع( بر ایران
مینــه  ز ین  ا   ر د منــش  ن  فا عر ثــر  ا یــن  تر ه  ز تا
»تأثیــر معنــوی هجــرت امــام رضــا)ع( بــر ایــران«، 
ــــ  کــه ـ ـچنان کــه از عنوانــش برمی آید  نــام دارد 
معطــوف بــه تاریــخ و جغرافیــای ایــران اســت 
ن  مــا ر ز ا د ( ر ع ( ضــا م ر مــا نــه ا ما گــی و ز ند و ز
 هجــرت بــه ایــران و ســکونت در اینجــا روایــت

می کند.
کاوی ایــن واقعــه  مؤلــف، در ایــن مســیر، و بــرای وا
گــون  و اثــرات و تحولاتــی کــه در زمینه هــای گونا
اجتماعــی و فرهنگــی بــه دنبــال آورده اســت، بــه 

مســتندات تاریخــی بســیاری رجــوع کــرده اســت 
 کــه ضمــن مطالعــه اثــر بــه نظــر خواننــده نیــز

می رسد.
ح و تفصیــل ایــن بــازه  عرفان منــش در شــر
تاریخــی و متعلقــات آن، درواقــع، دســت 
روی پیشــینه فرهنگــی ایــران گذاشــته و 
از تأثیــر هجــرت امــام)ره( بــر بســتر فرهنــگ 
و تمــدن ایــران ســخن گفتــه اســت. البتــه 
او، در بخشــی از ایــن کتــاب، بــه عقب تــر 
نیــز بازمی گــردد و زمینه هــای تاریخــی 
و سیاســی ای را هــم کــه منجربــه هجــرت 
 امــام رضــا)ع( بــه ایــران می شــود بررســی

می کند.
در بیانــی جزئی تــر، تأثیــر ایــن واقعــه بــر 
شــکل گیری و تحکیــم هویــت شــیعی در 
گســترش معــارف اهل بیــت)ع(  ایــران و 
ــــ ایجــاد یــک پیونــد  در ادامــه آن   ـ و ـــ
عمیــق میــان مــردم ایــران و خانــدان 
عصمت و طهــارت)ع( از مباحثــی اســت کــه 
پژوهشــگر در ایــن اثــر بــه آن هــا پرداختــه 
است. او در این کتاب هجرت امام رضا)ع( 

را ســرآغاز یــک نهضــت بیــداری در ایــران توصیــف 
کــرده اســت، چه اینکــه معتقــد اســت ایــن هجــرت، 
ــم  ــه پرچ ــرد، بلک ــح ک ــان را فت ــوب ایرانی ــا قل نه تنه
ولایــت را هــم در ایــن ســرزمین اســتوار ســاخت و 
ــت)ع( را  ــل بی ــارف اه ــگ و مع ــترش فرهن  زمینه گس

فراهم آورد.
»تأثیــر معنــوی هجــرت امــام رضــا)ع( بــر ایــران« را نشــر 
»فرهنــگ مکتــوب«، در ۲۲۶صفحــه و بــا قیمــت 

۲۶۰هــزار تومــان، چــاپ و منتشــر کــرده اســت.

جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا)ع(، از مدینه تا مرو
»جغرافیــای تاریخــی هجــرت امــام رضــا)ع(، از مدینــه 
تا مرو« نام اولین اثر از این دســت آثار عرفان منش 
، به همــت  کــه نخســت در دهــه هفتــاد اســت 
انتشــارات آســتان قــدس رضــوی، »به نشــر«، در 
ح ســفری کــه از مبــدأ  مشــهد بــه چــاپ رســید، شــر
هجــرت امــام رضــا)ع(، مدینةالنبــی، آغــاز می شــود و 
کــه به دســتور و اجبــار خلیفــه  پــس از طــی مســیری )
ــرو در  ــه م ــود( ب ــروع می ش ــون، ش ــی مأم ــت، یعن وق
خراســان بــزرگ منتهــی می گــردد. هــدف از ایــن 
 ـهمان طــور کــه روشــن اســت ــ شناســاندن و   ـ اثــر
بازنمایــی مســیر امــام رضــا)ع( و آن بخــش از مناطــق 
کــه ایشــان طــی عزیمــت بــه  جغرافیایــی اســت 
نــد. عرفان منــش،  ا کرده  گــذر  ز آن  خراســان ا
به این منظــور، بــه نقشــه ها و منابــع کهــن بســیاری 
رجوع کرده است. شاید بهتر باشد که بگوییم این 

ــرای هرآن کــس کــه  ــر چنــان نقشــه راهی اســت ب اث
تمایل دارد با گذرگاه های امام رضا)ع( و جغرافیای 
سیاسی و اجتماعی آن ها در مسیر هجرت ایشان 

آشــنا شــود. کتــاب از مقدمــه 
بخــش  شــش  و 
اصلــىِ »از مدینــه تا 
بصــره«، »از بصــره تا 
فــارس«، »از فــارس 
تــا یــزد«، »از یــزد 
 ، » ن ســا ا خر تــا 
و   » ن ســا ا خر «
« و  ى یتعهــد لا و «
دو بخــش فرعــی 
ه  شــد تشــکیل 

اســت.

همگام با امام رضا)ع( از مدینه تا مرو
»همگام با امام رضــا)ع( از مدینه تا مرو«، درواقع، 
ویراست دوم اثر پیشین است، اما تغییرات گسترده 
آن، که با تغییر عنوان نیز همراه شده است، چنان 
کتابی جدید می نمایدش. بخشی از این تغییرات 
خ نموده اند.  در رویکرد، و روش تحقیق و گردآوری ر
همان طورکه خود نویسنده توضیح داده است، »در 
ویرایش جدید، به سیر تکوینی و چگونگی دستیابی 
به مسیر هجرت امام رضــا)ع( پرداخته می شود«. 
افزودن تاریخ محلی شهرهایی که امام رضا)ع( از 
آن ها عبور کرده اند یا در آن ها توقف نموده اند نیز 
از تغییرات این ویراست تازه است. یادداشت ها و 
تصاویری جدید نیز ضمیمه شده اند. مسئله بَرید 

و راه های او هم، با تمرکز بر جزئیاتی مثل تشکیلات 
برید که مخصوص 
امــــــور حــکــومــتــی 
بود و به درد مردم 
نمی خورد، در این 
کتاب آمده است. 
این اثر در دهه90 و 
ــاز هــم به همت  بـ
انتشارات آستان 
قــــــــدس رضــــــوی 
بــه چــاپ رســیــده 

است.

»تاریخچه نزاع اسرائیل و فلسطین« در قالب یک کتاب

چه فکر می کردند، چه شد!

کتبر۲۰۲۳ که حماس در عملیات »طوفان الاقصى« به  از هفتم ا
که  کــرد، چشمان دنیا به کشوری دوخته شــده  اسرائیل حمله 
حتی درباره نامش توافقی وجود ندارد؛ اسرائیلی ها آن را »اسرائیل 
بزرگ« می نامند و فلسطینی ها آن را »فلسطین« می خوانند. زنجیره 
ح  رخدادهای پس از این واقعه پرسش های زیادی را دوباره مطر
کرده است: نزاع بر سر چیست؟ از چه زمانی شروع شده؟ چطور 

باید به آن خاتمه داد؟
به باور ایلان پاپه، مورخ و فعال اجتماعی اسرائیلی، ریشه این نزاع، 
کتبر و نه حتی به زمان تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸،  نه به هفت ا
که به سال ۱۸۸۲ برمی گردد، یعنی زمانی که نخستین صهیونیست ها 
ک فلسطین تحت قیمومتِ بریتانیا گذاشتند و، به کمک  قدم به خا
بریتانیا و سپس ایالات متحده، »استعمارگری شهرک نشین« را در 

فلسطین اجرایی کردند.

 zبخشی از کتاب

نخستین شهرک نشینان صهیونیست در تابستان۱۸۸۲ در یافا 
کن شدند. این گروه عمدتا تحصیل کرده دانشگاه بودند، در  سا
شهرهای اروپــای شرقی بزرگ شده بودند، و هیچ سررشته ای در 
کشاورزی نداشتند؛ از این رو، محتاج کشاورزان فلسطینی بودند تا به 
آن ها یاد بدهند که چطور زمین را شخم بزنند و برای کاشت محصول 
آماده کنند، هرچند رهبر اولین گروه اسرائیلی، یعنی ایزرائیل بلکیند، 
نمی خواست نیازش را به فلسطینی ها نشان دهد و، برای همین، 

هرگز به کشاورزی نپرداخت و معلمی دوره گرد شد.
ذهنیت آن کشاورزان فلسطینی این 
بود که دارند زیر بال و پر این جوانان 
بی تجربه و خیال باف را می گیرند تا از 
قحطی و گرسنگی نجات پیدا کنند؛ 
در خــواب هــم نمی دیدند کــه پــروژه 
صهیونیسم برای آن ها چه خیالی در 

سر دارد. 
»تاریخچه نزاع اسرائیل و فلسطین«، 

نوشته ایلان پاپه، ترجمه محمد مهدی پور، 
۱۵۲صفحه، ۱۶۷هزار تومان.
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گروه فرهنگ و ادبیات

مرور  جــلــیــل عـــرفـــان مـــنـــش هـــمـــگـــام بــا 
فعالیت هایش در حوزه فیلم و سینما، کتاب

همیشه به تحقیق و تفحص در حوزه 

تاریخ و فرهنگ ایران نیز مشغول بوده است. او از اعضای 
هیئت داوران چهارمین دوره از جشنواره بین المللی 
»سینما حقیقت« بوده و در بــازه ای، معاونت امور آثار 

سینمایی و سمعی و بصری سازمان سینمایی کشور را 
برعهده داشته است. عرفان منش که دکتری پژوهش 

هنر دارد، با دست گذاشتن روی شخصیتی مذهبی و 
محوری چون امام رضا)ع(، به تألیف و نشر کتاب های 

متعددی دست زده است. ماحصل پژوهش ها در 
این حوزه، سه کتاب زیر بوده است که در ادامه، 

مختصری درباره آن ها توضیح داده شده است.

چو ضحاک دست اندرآورْد]1[ و خَورد]2[ 496

شگفت آمدش زآن هُشیوار مَرد]3[
بِدو گفت بنْگر]4[ که تا آرزوی]5[ 497

چه خواهی بخواه از من ای نیک خوی

خورشگر]6[ بِدو گفت کای پادشا 498

همیشه بِزی شاد و فرمانروا
مرا دل سراسر پر از مِهرِ توست 499

همه توشهٔ جانم از چهرِ توست]7[

500 یکی حاجتستم به پیروزشاه

وُگرچی مرا نیست این پایگاه

۱- دست اندرآورْد: دست برد، دست ]در کاسه[ کرد.
۲- کلمهٔ »خورد« را، تقریبا، هم آهنگ با »مَرد« ادا می کرده اند.

۳- هُشیوارمَرد: مردِ هُشیوار، شخص هوشیار و خردمند.
۴- بنْگر: بیندیش.

۵- آرزوی: خواهش، چشمداشت.
۶- خورشگر: آشپز.

۷- جان من از ]دیدن[ روی تو توش و توان می گیرد و به آن زنده است.

علی باقریان

گوهر شاهوار ۱۰۰

هجرت در قلمروِ سطور
گذری بر سه کتاب از جلیل عرفان منش که آن ها را با تمرکز بر هجرت امام رضا)ع( نوشته است

 معرفی کتاب »شَط بویز 
)گزارشی از زندگی اعضای یک گروه موسیقی گم شده(«

»تصور کن«

»شَط بویز«، به معنای »پسران 'شَــط'« یا همان 
»رودخانه« در گویش عرب های خوزستان، نام یک 
ک چهارنفره است که در دهه های  گروه موسیقی را
40 و 50 شمسی در آبــادان فعال بوده و در همان 
سال ها، یک بار، جلوِ جان لِنون، خواننده سرشناس 
و ترانه سرای اصلی گروه »بیتلز«، اجرا داشته، آن هم 
در آبادان! و، ظاهرا، آن قدر آن اجرا گرم و گیرا بوده 
که جان لنون، در مصاحبه ای که فیلمی 90ثانیه ای 
از آن )مربوط به سال 1969( موجود است، گفته 
گروه  که آرزو داشته می توانسته با خواننده آن 
کری بوده، متولد اول  همخوانی کند! خواننده آن گروه پرویز شا
اسفند 1323 در آبادان، و کارگر پالایشگاه، با گرایش های سیاسی 
چپ و سابقه سفر به کوبا ـ ـکه در آن سال ها محل ارائه آموزش های 
نظری و نظامی به چپ های جهان بوده ــ و البته دارای چندین نام 
مستعار که حیفم می آید با نقل تمامی آن ها ماجراهای اصلی کتاب 
را لو دهم و لذت کشف معماهای موجود در آن را از شما بگیرم، 
معماهایی که نویسنده، با هوشمندی تمام، هم در فرایند پژوهش 
پیرامون این گروه موسیقی شگفت انگیز گنجانده و هم در فراورده 
این تحقیق که علی الظاهر می شود همین کتابی که در دستان 
کری، این گروه موسیقی سه عضو دیگر نیز  ماست. به جز پرویز شا
داشته است: بهمن دریایی )متولد 1322 در آبادان و کارگر بخش 
که بعد از انقلاب فامیلش را به  خدمات پالایشگاه(، قاسم نوری )
»علوی« تغییر می دهد، و ردپایش در حادثه فروریختن ساختمان 
»متروپل« آبادان در سوم خرداد 1401 شمسی به چشم می خورَد( و 
که فامیلش با »ویگن«،  یک جوان ارمنی به نام رازمیک دِردِریان )
خواننده نام آشنای ترانه »مرا ببوس«، یکی است، و در زمان انجام 
تحقیقات نویسنده استاد دانشگاه بیرمنگام انگلستان بوده است(. 
کتابْ شرح پرشور تلاش های کریم نیکونظر است برای زدودن غبار 

فراموشی از چهره این بخش از تاریخ موسیقی معاصر ایران.
نویسنده، که پیش از این با انتشار دو کتاب »سینما جهنم: شش 
گزارش درباره آدم سوزی در سینما رکس« و »آدم ما در بالیوود» )با 
موضوع زندگی »اُوانِس اوگانیانس«، کارگردان فیلم »آبی و رابی«، 
کران  نخستین فیلم کمدی سینمای ایران که در سال 1309 شمسی ا
شد( تبحر خود در پرداختن به موضوعات تاریخ معاصر ایران با 
فرم و قالبی متفاوت را نشان داده است، در سومین و آخِرین کتاب 
خود، شیوه جدیدی در پیش گرفته است: او، به موازات پیش بردن 
ماجراهای اصلی مربوط به گروه موسیقی »شط بویز« و شخم زدن 
گذشته هر چهار عضو آن، انواع و اقسام شیوه های یک پژوهش 
تاریخی دقیق و پیگیرانه را به کار می گیرد تا تکه های گم شده پازل 
یا همان جورچین سرگذشت این گروه موسیقی را بیابد و در کنار 
هم قرار دهد. او، که به مثابه یک باستان شناس از کوچک ترین 
( به آسانی و  ک )در اینجا: تاریخ معاصر رد و نشانه ای در اعماق خا
سرسری نمی گذرد، ما خوانندگان را در جریان جزئیات فرایند این 
تحقیق و ـ ـدرواقع ــ روش کار خود قرار می دهد و ـ ـمثلا ــ می گوید که در 
فروردین 1400 شمسی با هاشم مردانی، معروف به »ماندلا«، یکی از 
»آبادانی های قدیمی« )صفحه 29(، پیرامون این گروه موسیقی حرف 
زده، یا، در نمونه ای دیگر، با حوصله شرح می دهد که اسناد قدیمی 
شرکت نفت مربوط به دهه های 40 و 50 شمسی را زیرورو کرده تا به 
ردپایی از این گروه، که آن سال ها در باشگاه شرکت نفت اجرا داشته 
است، دست پیدا کند. در کنار همه این ها، نویسنده، خود، نیز درگیر 
ماجراهای مربوط به دو عضو هنوز در قید حیات گروه شده، و، پس 

از حادثه »متروپل«، بلاهای عجیب غریبی بر 
سرش نازل می شود، مانند دستگیری 
که  توسط پلیس و اتفاقات دیــگــری 
بازهم حیفم می آید تعریفشان کنم. 
نویسنده، با استفاده از ایــن ترفند، 
کمتر دیده شده ای  نمونه جالب و 
خلق کرده است از درگیرشدن سوژه 
با اُبــژه یا همان اختلاط پژوهشگر با 

موضوع پژوهش.
»شَط بویز: گزارش زندگی اعضای یک گروه 

موسیقی گم شده«، نوشته کریم نیکونظر، 
نشر گمان، ۱۷۸ صفحه، ۲۰۰هزار تومان.
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محمود فتوحی، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد:

شعر فارسی به زبان ما پایداری بخشید
گر ایرانیان شعر و قصه نمی داشتند،   »ا

گپ 
دیگران

ــان فــارســی و حــوزه  آن بلایی ســر زب
که سر زبان  تمدنی فارسی می آمد 
مصریان و سومریان آمد.« این سخن 
محمود فتوحی رودمعجنی است در دفاع از شاعران 

و اهمیت شعر در تاریخ این سرزمین.
آن بلایی که سر مصریان و سومریان آمد از بین رفتن 
یخ و تمدنشان  و فراموش شدن زبان و بخشی از تار
کــســان در  یــن  بـــود؛ و، بــراســاس همین گفته، مــؤثــرتــر
بقای زبان فارسی و فرهنگ ایــران شاعران هستند: 
ودکــی، فــردوســی، سعدی، حافظ و دیگرانی بسیار.  ر
آنچه در ادامه می آید برشی کوتاه است از گفت وگوی 
مفصل این استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی با 
 خبرگزاری »مهر« که به این نکته تاریخی و مهم اختصاص 

دارد.

 z بیاییم فکر کنیم که ما فردوســی نداشــتیم، سعدی

نداشتیم، سنایی نداشتیم؛ به نظر شما، اگر ما در تاریخمان 

این همه شاعر نمی داشتیم، زمانْ ما را آن چیزی می کرد که 

الآن هستیم؟

یکی از کارهایی که شعر می کند پایدارسازی زبان 
گر در حوزه تمدنی که هستیم نگاه کنید،  است. ا
وقتی که یک تمدن بالنده می شود در برهه ای از 
زمان، مثلا وقتی تمدن ساسانی بالنده می شود، 
حرکت می کند و اقوام را زیر سیطره خودش می گیرد 
و این تمدن چیزهایی دارد از ساختارهای اجتماعی 
و معرفتی که همه در ظرف زبان هویت می یابند. 
نگاه کنید: زبان پهلوی ساسانی جای زبان پارتی 
اشکانی را می گیرد، حــوزه تمدنی ایرانشهر را زیر 
ــودش مــی گــیــرد. بــعــد، از جــنــوب غــرب  ســیــطــره خـ
ایرانشهر، تمدن عربی-اسلامی می آید بالا و یک 

نظام معرفتی با هستی شناختی ویژه خود می آورد 
و زبانش گسترش می یابد تا مالزی. در سمت غرب 
خود، در مصر، زبان نبطی و قبطی را کلا محو می کند. 
گر ایرانیان شعر و قصه نمی داشتند، آن بلایی سر  ا
زبان فارسی و حوزه تمدنی فارسی می آمد که سر 
زبان مصریان و سومریان آمد. الآن زبان قبطیان 
مــصــر کــجــاســت؟ آن هـــا تــمــدنــی شــایــد غــنــی تــر از 
که شاعران  تمدن ما داشتند. آشکارترین چیزی 
بزرگ به ما دادند پایداری یک زبان و بقایای کهن 
تمدن است؛ و عجب آنکه بعضی از مشاهیر روزگار 
ما ایــن پــایــداری هزارودویست ساله زبــان فارسی 
دری را عیب می دانند؛ می گویند این نقص زبان 
کانمان را  کــه مــا زبـــان هـــزار ســال پیش نیا  اســت 

می فهمیم!

 z همان چیزی که توی سخنرانی شاملو در دانشگاه

برکلی هست!

الــبــتــه کــســانــی در جــامــه روشــنــفــکــری 
رفتارهایی همچون نامبرداران دارند؛ 
می خواهند به هر بهایی در افواه باشند. 

حالا فکر نمی کنند که حرف می زنند ـ ـمثلاــ 
چقدر این حرف حدود دارد، چقدر مبنا 

دارد. بالأخره چهارتا آدم می شنوند. 
درد و ضجر و نگرانی فردوسی 

ــرای نــگــه داشــتــن آیــیــن  ــ ب
ــان فــارســی درد  عجم و زب
هــویــت اســـت، دردی که 
ــش، مثل  ــ ــای ــ ــم دوره ه ــ ه
ابوریحان و بوعلی سینا، 
 . شــتــنــد ا ا نــد د ر ر ن د آ
زمانی که فردوسی به دنیا 

می آید، در منطقه پشت نیشابور، یعنی شهرستان 
کاشمر تا تربت حیدریه امروزی، چنان زبان عربی 
رایج بود که به آن منطقه می گفتند »عربستان ایران«. 
کم نیشابوری نگاه کنید. در این بخش از  به تاریخ حا
خراسان، عربیت بسیار گسترش یافته بود؛ مورخان 
شعر و ادب عربی ۴۲۵شاعر عرب زبان در این بخش از 
گر این ها را نداشتیم،  خراسان را نام برده اند. ]...[ ما، ا
شاید اصلا الآن نبودیم. این »ما« که می گوییم آن 
گاهی فکر می کنم شاملو  که  »مــا«ی هویتی است 
نمی خواهد جزو این »ما« باشد. »ما«، در این مفهوم، 
ح واره است به نام »ایران«؛ در این  بخشی از یک طر
ح واره سرزمین هست، گاه شمار و تقویم هست،  طر
زبان هست، مذهب هست، اسطوره ها، جشن ها 
و آیین ها هست و… . مجموعه ای از نشانه های 
خاص متعلق به ایران این »ما« را به وجود می آورد. 
رشته های پیوند بین تهرانی ها و رودکی کلمه 
ــران« اســت، کلمه »آزادگـــان« در مفهوم  »ایـ
گـــر ایــن  گـــر ایـــن شــعــر نــبــود، ا ســاســانــی. ا
ادبیات نبود، زبان فارسی نبود و مفهوم 
ــران فــرهــنــگــی« هــم نــبــود. می گویند،  ــ »ای
تا زمانی که یک زبــانْ شعر دارد و شعرش 
ــان زنـــده اســت.  ــود، آن زبـ ــی ش ــده م ــوان خ
حالا، تمام ملل و نحل به زبان 
حمله کنند، اتفاق چندانی 
نمی افتد! شما نگاه کنید: 
از مشروطه به این طرف، 
ند  د کر ی حمله  ر بسیا
به ضعف زبان فارسی، 
بــه نــارســایــی خــط، به 
عناصر عربی در فارسی، 
امــا فــارســی همچنان 

هست، شعرش پرخواننده است. زبان زنده خودش 
را در تعاملات جهان به روز می کند. به جای نگرانی 
برای این گونه حرف ها، بهتر است کالای فرهنگی 
مطلوب تولید کنیم، نشانگان هویتی را در فرهنگ 
عمومی برجسته کنیم. وارد دوران برجسته سازی 
تــفــاوت هــای فرهنگی مــی شــویــم: همه بــه رسانه 
دسترسی دارنــد، هر قومی نشان و متاع فرهنگی 
خود را برجسته می کند و برایش روایت های جذاب 
می آفریند و در کمتر زمانی با بُردی وسیع پیش چشم 
جهانیان می گذارد. مثلا، دستگاه و ردیف و گوشه، 
در موسیقی سنتی، نغمه های نشان دار ایرانی و 
بخشی از هویت ایرانی ماست؛ ممکن است بسیار 
کسانی با آن مخالفت کنند، طعن و تعریض بزنند؛ 
که آن  خب بزنند! این هویت ماست و بر ماست 
۳۶۵ نغمه  کنیم. ما  را به بهترین شیوه برجسته 
داشتیم برای ۳۶۵ روز سال. فرض که این یک روایت 
گاهی ایرانیان از این  اسطوره وار باشد، اما دانش و آ
نظام نشانه ای ایرانی نسبت به دوره قاجار بسیار 
بسیار دقیق تر است و حس تعلق عمومی به آن نیز 
بسیار بیشتر است؛ در جهان نیز شناخته تر شده. 
همه این ها مرهون زحمات بزرگان موسیقی ایرانی 
در دوره معاصر است. حالِ شعر ما هم همین است، 
حال سینمای ایران، نقاشی ایرانی، خوشنویسی و 
معماری و دیگر هنرها. سال به سال معرفت و تعلق 
مــردم نسبت به نشانگان هویت بیشتر و قوی تر 
می شود. به قول داریوش شایگان، ایده ایران ایده 
گر پیوند این تکه ها به سستی  چهل تکه اســت. ا
بگراید، دائم میل به جداشدن و هویت تراشی دارند. 
البته که دولت نیرومند مرکزی با ثروت و تعاملات 
 گسترده جهانی پیوند تکه های متنوع را استوارتر 

می کند.


